از این خواب در بسته
از این رؤیای موقت

از این مکاشفهء بی راز

با خاک سخن گفتم

دست در آن کردم و

همهء عشق هایم را بیرون کشیدم
مزهء لب ها

نوشانوش سینه ها

تمنای خفته در نگاه های سِحر زده

در چشائی محزون خاک

در انحلال پوستی شکنجه دیده
در انفجار رگ هائی گشوده بر آفاق سنگ

از بستگی تا گشودگی

از رستن ریشه هائی در کاسهء سر

از عبور مارچه ها از چشم

بر سنگ های شناسه دار سیاه

نوشتم از عشق

از آتشی که در زیر پوست گل می کند

از آن دو خورشیدی که در پرده های ناز خفته اند

از دست های عاشق

از گریزهای خفته در پای رقصنده

از خاک
تا افلاک بی خبری

آینده در سرم می چرخید

با تصویرهای نیامدهء جنین های لب گم کرده

قاب های بی تصویر

و صورتی که در کمرگاه زمین پنهان بود.

از این خواب مسدود

به گشایش خاکی
که در پولک های شادمانی خفته

مسافری بی تاب

هنوز عاشقانه
بیابان بیرون پنجره را 
رج می زند.
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